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لهُُ   فصَْلٌ فِي فيعْلي مَا لمَْ يسَُمَّ فاَعي

عْـلَ 34 هُ إيذَا اتَّصَلَ . إينْ تسُْنيـدي الفْي ْ لي وَاكْسِي وَّ
َ
هي     مَضْمُومَ الْْ تي بيـ

ْ
يلمَْفْعُولي فأَ  ل

وَاهُ تلََ 33 ا  وَفَتحًْا فِي سي ِّ كَسًِْ ري فِي الـْ     ـمُضِي  . بيعَيٍْْ اعْتَلَّ وَاجْعَلْ قَبلَْ الْْخي
 ي كلي براي ساخت مبني للمجهول: قاعده .33و34

لَ،  دهیم: اول آن ضمه و یک حرف قبل از آخر را كسره مي فعل ماضي: فعْي
ُ
لَ، أ فُعي

لَ، فُعْليلَ.  فُعِّ
لُ،  دهیم: اول آن را ضمه و یک حرف قبل از آخر را فتحه مي فعل مضارع: یُفْعَلُ، یُفَعِّ

لُ، یُتَفَاعَلُ، يسُْتَفْعَلُ، یُفَعْللَُ.   یُتَفَعَّ
عْلَ  لي ........................إينْ تسُْنيدي الفْي وَّ

َ
تي بيهي       مَضْمُومَ الْْ

ْ
يلمَْفْعُولي فأَ  ل

 اگر )بناي( فعل را به مفعول اسناد كردي پس اول آن را مضموم بیاور.
 شرح:

 شود: جهت ساخت فعل مجهول از فعل ماضي و مضارع، اول آن ضمه داده مي

جَ يدَُحْرَجُ  -ضُـريبَ يضَُْْبُ   دُحْري
هُ إيذَا اتَّصَلَ  ْ  ............................................       ................. وَاكْسِي
 بيعَيٍْْ اعْتَلَّ ...........................       ...........................................

ن اعلال و اول فعل ماضي را كسره بده هرگاه متصل شد به عین الفعلي كه در آ
 صورت گرفته است.

 شرح:
در فعل ماضي اگر عین الفعل حرف عله داشت و در آن اعلال صورت گرفت هنگام 

یلَ  گیرد. مانند: مجهول كردن، اول آن كسره مي  باَعَ بيیعَ  -قاَلَ: قي
 تحقیق این موضوع:
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لَ  شود: مجهول آن مي قاَلَ: لَ.  بر وزنقوُي به حرف  كسره بر واو سنگین است آن رافُعي

واو، ساكن شده و حرف قبل از قيوْلَ.  شود: گردانیم، مي قبل انتقال داده، خودش را ساكن مي

كند  شود. براي رهائي از آن، چون با كسره، یاء مطابقت مي آن كسره آمده، باز هم سنگین مي

یلَْ. شود: كنیم، مي واو را به یاء قلب مي  قي
و دَبِیر(  فَقْعَس ي بني بعضي از اعراب )دو قبیله . اماباشد این لغت مشهورترین لغات مي

 اند.  با اشمام نیز تلفظ زده
اشمام صدائي بین كسره و ضمه است ابتدا ضمه را سریع تلفظ زده و فوراً به كسره 

شود،  گردد اما هنگام نوشتن ظاهر نمي شود. اشمام هنگام تلفظ زدن آشکار مي نطق زده مي

یلَ  مانند: يـ یعَ  -قُ يـ  .بُ
ترین آن است، تبدیل كردن حرف عله به واو است،  ترین و ضعیف سومین لغت: كه ردي

 .بوُْعَ  –قوُْلَ  مانند:
ها  گونه كه گذشت افعال ثلاثي مجردي كه اجوف باشند و اعلال در آن همان :1نکته 

فعل ها صورت نگیرد همانند  توان تلفظ زد. اما اگر اعلال در آن صورت بگیرد، به سه وجه مي

لَ  صحیح بر وزن  آیند، مانند: ميفُعي

 شود. اما مي)عُويرَ(  دهد پس مجهول آن چون اعلال در آن رخ نمي)عَويرَ(،  فعل
لَ(  شود پس مجهول آن تبدیل ميقاَلَ  دهد و به چون اعلال در آن رخ مي)قوََلَ(  )قوُي

یلَ(  شود بلکه نمي  شود. تلفظ زده مي)قي

  قرائت شده است: آیات زیر با اشمام :2نکته 

یضَ  قرائت کسائي و هشام از عامر: يـ قلْيعِي وغَُ
َ
رضُْ ابلْعَِي مَاءَكي و ياَ سَمَاءُ أ

َ
یلَ ياَ أ يـ وَقُ

 44سوره هود، آیه المَْاءُ. 

مْ.  قرائت شامي، ابن عامر و کسائي: یئَ بيهي يـ ينَ  ،77سوره هود، آیه سُ ي یئَتْ وجُُوهُ الََّّ يـ سُ
 77آیه سوره ملک، كَفَرُوا. 

یلَ بيَنَْهُمْ.  قرائت ابن عامر و کسائي: يـ ينَ كَفَرُوا إيلََٰ  ،44سوره سبأ، آیه وحَُ ي یقَ الََّّ يـ وسَُ
  77سوره زمر، آیه جَهَنَّمَ زُمَرًا. 

ا ................... ِّ كَسًِْ ري فِي الـْ       ـمُضِي  .................. وَاجْعَلْ قَبلَْ الْْخي
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كسره،  )براي ساختن مجهول( در فعل ماضي، حرف قبل از آخر را كسره قرار بده )آن 
 لفظي یا تقدیري باشد(.

 شرح:

مَ مثال لفظي:   ضَََبَ = ضُـريبَ          حَرجَْمَ = حُرجْي

، مثال تقدیري:  دَ  اصل آن:شَدَّ = شُدَّ  شُدي

وَاهُ تلََ ........................................        .............. وَفَتحًْا فِي سي
كردنِ  آید )یعني در مضارع، براي مجهول و در غیر از ماضي كه به دنبال )ماضي( مي

 آن، یک حرف قبل از آخر را( فتحه بده )آن فتحه، لفظي یا تقدیري باشد(.
 شرح:

 ضْْيبُ = يضُْـرَبُ           يكَُاتيبُ = يكَُاتبَُ يَ مثال لفظي: 

 ثال تقدیري:م

 ، ،  اصل آن:يرَُدُّ = يرَُدُّ دُّ = يسُْتَمَدُّ يسُْتَمْدَدُ     يََْتَارُ = يَُتْاَرُ،  اصل آن:يرُدَْدُ     يسَْتَمي
 يَُتْیََـرُ  اصل آن:
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لَ 34  . ثاَليثَ ذَي هَمْزي وصَْلٍ ضُمَّ مَعْهُ وَمَعْ       تاَءي المُْطَاوعََةي اضْمُمْ تيلوْهََا بيوي
 ...........................       ..................ثاَليثَ ذَي هَمْزي وصَْلٍ ضُمَّ مَعْهُ . .34

 ي آن، ضمه بده. اند به همراه همزه ي وصل هائي كه داراي همزه حرف سوم فعل
 شرح:

الفعل  شوند اگر عین ي وصل آغاز مي هاي ماضي كه با همزه براي مجهول كردن فعل
 شود، مانند: باشد، حرف اول و سوم آن ضمه داده ميآنان حرف صحیح 

عَ          انكَْسََِ = تُ جْ اُ اجْتَمَعَ =  َ          اسْتَخْرَجَ = كُ نْ اُ مي جَ تُ سْ اُ سِي   خْري
تنبیه: تمام افعال ماضي و مصادر از ابواب ثلاثي مزید و رباعي مزید كه با همزه آغاز 

 ي قطع است. ي آن همزه كه همزه الإيفعَ  ي وصل هستند مگر باب شوند همزه مي

لَ ..........................  ......... وَمَعْ       تاَءي المُْطَاوعََةي اضْمُمْ تيلوَْهَا بيوي
 و همراه طاء مطاوعه، دنبال آن را پیاپي ضمه بده.

 شرح:
ها،  آنشوند براي مجهول ساختن  افعال ماضي كه با تاء مطاوعه )تاء معتاده( آغاز مي

 شوند، مانند: حرف اول و دوم ضمه داده مي

جَ   تَعَلَّمَ = تُعُلِّمَ          تَقَاتلََ = تُقُوتيلَ          تدََحْرَجَ = تدُُحْري
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يي فضَُلَ 34 اَليثي نََـْ       ـوي اخْتاَرَ وَانْقَادَ كََخْتييَر الََّّ  . وَمَا ليفَا نََوْي باَعَ اجْعَلْ لِي
 اينْقَادَ  و ايخْتاَرَ  است، براي حرف سوم مانندباَعَ  براي فاء الفعل مانندو آن چه  .34

 ايخْتييَر. قرار بده، مانند:
ي فضَُلَ(  ي تنبیه: جمله ي  براي تکمیل بیت آورده شده است. معناي آن به همراه)الََّّ

شده شود: كسي كه داراي فضل و بزرگي است )در میان مردم( انتخاب  چنین ميايخْتييَر 

 است.
 شرح:
گونه كه قبلاً خواندیم: براي مجهول كردنِ ماضي اجوف از ثلاثي مجرد، سه لغت  همان

عَال و ايفتْيعَال  وجود دارد. در دو باب  شود، مانند: اگر عین الفعل آن الف بود نیز چنین مياينفْي
 ايخْتاَرَ. و اينْقَادَ 

ـیدَ  :گیرد حرف اول و سوم كسره مي لغت اول:  ايخْـتيـيرَ  واينـْقي
یدَ  با اشمام: لغت دوم: يـ يرَ  واُِينـْقُ يـ  اُِيخْـتُ
 اخُْـتُـورَ  وانُـْقُـودَ  حرف اول و سوم ضمه مي گیرد: لغت سوم:

  

 
 

 
 


